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از    پیام      رسان های    داخلی  گزارش    می دهد

فیلترینگ بی نتیجه ماند
ادامه از صفحه 2 / به هدر رفته کشور خواهد بود؟ باید اشاره 
کرد که ماجرای فیلتر شدن پیام رسان ها برای اولین بار در پی 
حوادث ســال 88 گریبان فیســبوک و توئیتر را گرفت و این 
پیام رسان ها زیر تیغ فیلترینگ رفتند. تلگرام نیز در پس وقایع 
سال 96 فیلتر شد. به همین سبب به نظر می رسد باید برخورد 
امنیتی با ابزار ارتباطات جمعی را یکی از رویکردهای منجر به 

مشکلات فعلی دانست.
 وضعیت پیام رسان های بومی خوب است!

ماجرا به همین جا ختم نشــد و روز گذشته محمدجواد 
آذری جهرمــی وزیــر ارتباطات تصریــح کــرد: »مدیران 
پیام رسان های داخلی اعتقاد دارند که فیلتر شدن تلگرام روند 
رشدشان را با وقفه مواجه کرده است؛ نظر من نیز آن است که 
فرآیند فیلترینگ به رشد پیام رسان ها ضربه زده است. البته 
اکنون وضعیت پیام رسان های بومی خوب است و اگر شبکه 
دانش آموزی »شــاد« را نیز جزو پیام رســان ها حساب کنیم 
ترافیک آن از برخی پیام رسان های خارجی در ایران بیشتر شده 
است. جدا از شبکه دانش آموزی »شاد« پیام رسان های دیگر 
نیز وضعیت خوبی دارند. اگر شاد را پیام رسان محسوب کنیم 
میزان نصب ها از2۰ میلیون بیشتر می شود و شاید بتوان تعداد 
کاربر فعال پیام رسان های داخلی را عددی معادل همین ببینیم. 
یکی از مصوبات برای مرحله دوم حمایت از پیام رسان هایی که 
مرکز ملی فضای مجازی نام آن ها را اعلام کرده، اینترکانکشن 
بوده است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، 
مصوبه را به کمیســیون تنظیم مقررات آورده و تصویب شده 
است. بخشــی از این مصوبه به تایید دولت نیاز داشته که آن 
نیز تصویب و به اپراتورها و پیام رسان ها ابلاغ شده است. اکنون 
گزارشی مبنی بر اینکه اپراتورها مانع اتصال متقابل باشند به 
دست ما نرسیده است. باید بگویم عدم همکاری اپراتورها در 
مصوبه اینترکانکشن، جرائم سنگینی را شامل حال آنها می کند.

دولت آمریکا با انتشار گزارش محرمانه اطلاعاتی این کشور در 
مورد قتل جمال قاشقچی روزنامه نگار در تبعیدِ سعودی، اذعان 
کرده است که ربایش یا قتل او با تایید محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان صورت گرفته است. دولت سعودی متقابلا با انتشار 
بیانیه ای، گزارش اطلاعاتی آمریکا را منفی، نادرست و غیرقابل قبول 
اعلام کرده است. واقعیت این است که گزارش محرمانه اطلاعاتی 
آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تهیه شده و شخص 
ترامپ نیز غیرمستقیم و جسته گریخته، اشاره و کنایه هایی را در 
مورد دخالت بن سلمان در قتل خاشقچی مطرح کرده بود. از این رو، 
دولت عربستان برای رد گزارش اطلاعاتی آمریکا دست پری ندارد، 
چراکه اصل گزارش در دوره حضور دوستان نزدیک سعودی ها 
در کاخ سفید تهیه شده و دولت بایدن فقط آن را از طبقه بندی 
محرمانه خارج کرده است. حالا مساله این است که دولت بایدن با 
چه انگیزه ای گزارش محرمانه را منتشر کرده و این ماجرا چه تاثیری 
بر روابط آمریکا و عربستان به طور عام و سرنوشت بن سلمان به طور 
خاص به جا می گذارد؟ بایدن در طول مبارزات انتخاباتی خود وعده 
داده بود که گزارش فوق را منتشر خواهد کرد اما عمل به این وعده را 
نمی توان صرفا به پایبندی او به تحقق وعده های انتخاباتی اش مربوط 
دانست. نامزدهای ریاست جمهوری در آمریکا و دیگر کشورها در 
طول مبارزات انتخاباتی خود وعده های فراوانی می دهند، اما پس 
از رسیدن به مقام ریاست جمهوری، فقط مواردی را که برای آنها 
سودمند است، به اجرا می گذارند. بدین ترتیب، پرسش اصلی به 
این صورت درمی آید که دولت بایدن از افشای دخالت بن سلمان 
در قتل خاشقچی چه سودی می برد؟ در پاسخ می توان گفت؛ دولت 
بایدن طبق سنت سیاسی حزب دموکرات آمریکا، دفاع از حقوق 
بشر را در سطح بین المللی در دستورکار خود قرار داده است. این 
موضوع گرچه معمولا به لزوم »دفاع از ارزش های آمریکایی« یا 
»کرامت انسانی« تعبیر می شود؛ اما در عین حال، ابزار کاملا مناسب 
و روشنفکرپسندی برای مقابله با دولت های اقتدارگرای رقیب 
یا دشمن آمریکا به خصوص چین و روسیه هم به شمار می رود. 
آمریکا همواره متهم بوده است که نقض حقوق بشر در کشورهای 
رقیب یا متخاصم خود را برجسته و همین موضوع را در کشورهای 
دوست خود، کمرنگ می کند. یکی از مثال های همیشگی منتقدان 
سیاست آمریکا در این مورد، عربستان است که دولت های آمریکا به 
دلایل مختلف از جمله روابط امنیتی راهبردی با آن در زمینه رعایت 
حقوق بشر مماشات می کنند. دولت بایدن با افشای دخالت ولیعهد 
عربستان در قتل خاشقچی، به نظرم در درجه نخست درصدد رها 
کردن گریبان خود از این تعارض و تناقض برآمده است تا از این به 
بعد، دست بازتر و خیال راحت تری برای محکوم کردن نقض حقوق 
بشر در دیگر کشورها را داشته باشد و به استانداردهای دوگانه متهم 
نشود. هدف درجه دوم بایدن از اقدام خود، ارسال پیامی روشن به 
متحدان آن کشور بخصوص عربستان و شاید حتی اسرائیل است که 
از این پس، دولت آمریکا بر رفتارهای مرسوم آنها چشم نخواهد بست 
و باید مواظب اعمال و کردار خود باشند. در این میان اما سرنوشت 
روابط عربستان و آمریکا چه می شود و افشای دخالت ولیعهد جوان و 
جاه طلب عربستان در قتل قاشقچی چه تاثیری بر آینده او می گذارد؟ 
روشن است که دولت بایدن قصدی برای تضعیف روابط قدرتمند و از 
هر جهت پر سودِ بین آمریکا و عربستان را ندارد و آشکارا می کوشد تا 
ماجرای بن سلمان را از اصل رابطه با سعودی ها جدا کند. با این حال، 
دسترسی به این مقصود، به اهمیت نقش و جایگاه بن سلمان در 
خاندان سلطنتی سعودی مربوط می شود. اگر یکی از اهداف آمریکا 
از افشای نقش بن سلمان در قتل خاشقچی آمریکا لزوم کناره گیری 
او از مقام ولیعهدی باشد و خاندان سعودی نیز چنین هدفی را خط 
قرمز عبورناپذیر خود بدانند، به نظرم تنشی جدی در روابط دو کشور 
پیش خواهد آمد. برای پیشگیری و پرهیز از چنین تنشی، یکی 
از دو طرف باید هدف گذاری خود را تغییر دهد. علی الظاهر طرف 
سعودی بر روی آینده بن سلمان به گونه ای سرمایه گذاری و حتی 
قمار کرده که بسیار بعید است از تداوم قدرت به دست او صرف نظر 
کند. بنابراین، به احتمال بیشتر، آمریکا کناره گیری بن سلمان را در 
دستورکار خود ندارد اما می خواهد بلندپروازی ها و رفتارهای بدون 
قاعده او را به خصوص در نقض حقوق منتقدان مدنی و سیاسی 

داخلی مهار کند.

 آینده ولیعهد عربستان 
پس از افشاگری آمریکا

یــادداشــت

آرمان ملی- سجاد جنت آبادی: هرچه به انتخابات 1400 نزدیک می شویم، جنب و جوش های سیاسی بین احزاب افزایش پیدا می کند. کاندیداهای اصلاح طلبان یک به یک برای حضور در انتخابات 
اعلام آمادگی می کنند، اما اصلاح طلبان می دانند که در صورتی می توانند در انتخابات سال آینده پیروز شوند که مردم حضور حداکثری در انتخابات داشته باشند. از زمستان 96 و با افزایش تحریم ها 
توسط دولت ترامپ که باعث به وجود آمدن فشارهای اقتصادی سنگینی بر مردم شد، دولت روحانی مورد انتقادات شدیدی قرار گرفت. این فشارها باعث شد تا مردم نا امید شوند و اصلاح طلبان 
را مقصر بدانند که چرا از روی کار آمدن دولت روحانی حمایت کرده اند. حال با همه این اوصاف اصلاح طلبان باید برای انتخابات 1400 از گزینه های اصلی خود استفاده کنند و به دنبال مشارکت 

گسترده مردم در انتخابات 1400 باشند. در همین رابطه »آرمان ملی« با محمد علی وکیلی نماینده مجلس دهم و فعال سیاسی اصلاح طلب به گفت و گو پرداخته است که در ادامه می خوانید.

 با توجه به اینکه تنها 4 ماه تا انتخابات 1400 باقی مانده 
شانس اصلاح طلبان برای پیروزی در انتخابات را چگونه 

پیش بینی می کنید؟
 انتخابات 14۰۰ در دستان اصولگرایان جریان دارد و 
کاندیداهای اصلاح طلبان هنوز به یک اجماع کلی برای انتخابات 
نرسیده اند. کنش هایی که در اردوگاه اصلاح طلبان برای انتخابات 
سال آینده دیده می شود، خیلی در پیروزی اصلاح طلبان در خرداد 
سال آینده تاثیرگذار نیست و جدی قلمداد نمی شود. اصلاح طلبان 
خیلی گزینه های جدی برای انتخابات ندارند و گزینه های اعلام 
شده نمی تواند باعث پیروزی اصلاح طلبان شود. فضای اجتماعی 
جامعه تمایل به حضور فعال در انتخابات ندارد و همین مساله 
باعث شده تا مشارکت مردم در انتخابات کاهش یابد. اصلاح طلبان 
به علت ناامیدی که مردم نسبت به حضور در انتخابات پیدا 
کرده اند، نمی توانند در انتخابات سال آینده با قدرت عمل کنند. 
اصلاح طلبان دو مشکل اساسی برای پیروزی در انتخابات 14۰۰ 
دارند، اول اینکه ناامیدی مردم از شرکت در انتخابات تبدیل به یک 
چالش جدی برای اصلاح طلبان در انتخابات خرداد سال آینده 
شده است. چالش دومی که اصلاح طلبان برای انتخابات با آن 
روبه رو شده اند، وجود نداشتن یک کاندیدای رای آور برای انتخابات 
14۰۰ است. این دو مساله باعث شده تا در اردوگاه اصلاح طلبان 
دچار انفعال باشیم. اسامی که تا به امروز در اردوگاه اصلاح طلبان 
اعلام آمادگی کردند، ظرفیت رای آوری و انسجام ندارند. کسانی 
که طرفداران اصلاح طلبان هستند، به جای اینکه از نهاد اجماع ساز 
تمکین کنند و در مسیر انسجام باشند، دچار اختلافاتی هستند. 
اصلاح طلبان تا به امروز نتوانسته اند تحرک سیاسی در بین مردم 
ایجاد کنند و با معرفی کاندیداهای رای آور، باعث پرشور شدن 

انتخابات در سال آینده شوند.
 چرا اصلاح طلبان نمی توانند یک کاندیدای رای آور 

و مورد اعتماد مردم را برای انتخابات 1400 معرفی کنند؟
کاندیداهای اصلاح طلبان به علت ناامیدی که در بین مردم 
برای انتخابات 14۰۰ وجود دارد، از شرکت در انتخابات خودداری 
می کنند. اگر حتی اصلاح طلبان گزینه رای آور برای انتخابات 
معرفی کنند، به علت اینکه مردم برای حضور در انتخابات هنوز 
مجاب نشده اند، امیدی به پیروزی در انتخابات وجود ندارد. اگر 
روزی تحولاتی در جامعه رخ دهد و به خصوص ما شاهد ریزش 
قیمت کالاها در کشور باشیم و مردم امید پیدا کنند به اینکه 
امکان دارد در معیشت آنها تغییراتی رخ دهد، آن زمان ممکن 
است اگر گزینه مورد اعتمادی از اصلاح طلبان معرفی شود، 
مردم در انتخابات 14۰۰ حضور فعالی داشته باشند. اگر مجموعه 
حاکمیت بتواند این تغییرات را در کشور ایجاد کند، ما شاهد تغییر 
رفتار مردم برای انتخابات سال آینده خواهیم بود. در صورتی که 
تغییرات چشمگیری در وضعیت اقتصادی مردم ایجاد نشود، 
مردم از انتخابات 14۰۰ استقبال نخواهند کرد. فعلا در اردوگاه 

اصولگرایان رئیس قوه قضائیه شانس اول رای آوری در انتخابات 
را دارد و در عین حال ایشان به عنوان یک چهره مشارکت ساز، 
می تواند باعث حضور افزایش مشارکت مردم در انتخابات شود. 
این انفعالی که در جناح اصلاح طلبان وجود دارد، باعث شده تا 
امیدها در اردوگاه اصولگرایان برای پیروزی در انتخابات بالا برود. 
اگر تحولاتی در سطح بین الملل رخ دهد و مردم را نسبت به شرایط 
آینده کشور امیدوار کند و فضای انتخابات در کشور دوقطبی شود، 
شانس اصلاح طلبان برای انتخابات 14۰۰ بالا خواهد رفت. اگر 
امروز در کشور انتخابات برگزار شود، کاندیدای پیروز را باید در 

درون جناح اصولگرایان پیدا کرد. 
 چه فعالیت هایی باعث شد تا اشتیاق مردم برای حضور 

در انتخابات کاهش پیدا کند؟
در حال حاضر فضای عمومی کشور مشارکت ساز نیست و 
مسئولان کشور باید برای این مساله راه حلی پیدا کنند. در فضایی 
که مردم تمایل به حضور در انتخابات ندارند، شانس اصلاح طلبان 
برای پیروزی در انتخابات کاهش پیدا می کند. اگر فضای کشور 
انتخاباتی باشد و مردم برای مشارکت در انتخابات اشتیاق داشته 
باشند، کسانی مثل آقای ظریف شانس رای آوری در انتخابات 
14۰۰ دارند. در شرایط کنونی کشور انتخابات سال آینده 
غیررقابتی خواهد بود و اصلاح طلبان هم نمی توانند، مشارکت 

مردم در انتخابات را بالا ببرند.
 چرا با وجود اینکه مقام معظم رهبری خواستار حضور 
حداکثری مردم در انتخابات است، مسئولان قوای مختلف 

کشور برای حل مشکلات مردم راه حلی پیدا نمی کنند؟
مقام معظم رهبری حضور پرشور مردم در انتخابات 14۰۰ 
را بسیار حائز اهمیت می دانند، اما برای برآورده شدن نظر رهبر 
انقلاب باید فعالیت های موثری انجام شود تا اشتیاق مردم برای 
حضور در انتخابات افزایش پیدا کند. گام های مشارکت سازی که 
باعث حضور اکثریت مردم در انتخابات می شود، در حال حاضر 
دیده نمی شود و عده ای دوست ندارند مردم در انتخابات سال آینده 
حضور پرشکوهی داشته باشند. دولت و همه ارگان های مختلف 
کشور باید برای حضور پرشور مردم در انتخابات قدم هایی بردارند و 
این مساله در شرایط امروز کشور که جمهوری اسلامی از هر طرف 
مورد فشار قرار می گیرد، حائز اهمیت است. قوای مختلف باید در 
این مدتی که تا انتخابات 14۰۰ باقی مانده، به شکلی رفتار کنند، 
تا بار فشارها از روی مردم برداشته شود و مردم نسبت به آینده 
کشور امیدوار شوند. در حالی که راهبرد اصلی مقام معظم رهبری 
برگزاری انتخابات با حضور اکثریت مردم در پای صندوق های رای 
است، اما هنوز قوای مختلف کشور گام های مثبتی برای کم کردن 

فشار از روی دوش مردم بر نداشته اند.
 به نظر شما ائتلاف اصلاح طلبان با اصولگرایان میانه رو 
برای معرفی کاندیدا در انتخابات 1400 منطقی خواهد بود؟

 چه در انتخابات سال آینده اصلاح طلب باتجربه وجود داشته 

باشد و یا یک اصولگرای میانه رو کاندیدای انتخاباتی شود، در 
شرکت کردن مردم برای انتخابات تاثیری نخواهد داشت. 
مشکل اصلاح طلبان در شرایط کنونی غیرمشارکتی بودن 
انتخابات و یخ زدگی فضای عمومی کشور است. اگر فضای 
کشور مشارکتی باشد، گزینه های زیادی برای انتخابات 
سال آینده شانس رای خواهند داشت. در صورتی که فضای 
کشور برای حضور در انتخابات مشارکتی شد، باید هر 
گزینه ای که شانس بالایی برای پیروزی در انتخابات داشته 
باشد در انتخابات شرکت کند. بحران های جریان اصلاحات 
»موقعیت«، »مزیت«، »حکمرانی« و »توجیه« است. به نظر 
می رسد در شرایط کنونی بحران »ناامیدی« هم بر چهار بحران 
افزوده شده است .برای برون رفت از این بحران ها با تاکتیک 
نمی توانیم راه حلی پیدا کنیم و باید برخی رویکردهای خود 
را تغییر دهیم. یکی از مشکلات جریان اصلاح طلب این است 
که شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان برای انسجام 
بخشی اقدام خاصی برای انتخابات 14۰۰انجام نداده است و 
این نهاد باید به جای بزرگان اصلاح طلبی نقش انسجام بخشی 
را ایفا کند. مردم از دادن چک سفید به شعارهای بدون پشتوانه 
جریان های سیاسی خسته شده اند. مردم ضمانت طلب شده اند 
و ما باید شعارهایی که در انتخابات خرج می کنیم را ضمانت 

کنیم.
 با وجود اینکه اصلاح طلبان از دولــت روحــانی 
حمایت کردند چرا روحانی نتوانست انتظارات مردم را 

برآورده کند؟ 
من معتقدم از سوی دیگر دولتی بر سر کار آمده است که 
گفتمان اصلاح طلبی ندارد و تنها مورد حمایت اصلاح طلبان 
است، اما در سقف مطالبات مردم نمره خوب و قابل قبولی 
دریافت نکرده است، اما انتظار از دولت دوم آقای روحانی 
به مراتب بیش از این بود، انتظار این بود که دولت دوازدهم، 
دولتی چابک تر، جوان تر، گفتمانی تر و یکدست تر باشد 
برای اینکه آقای روحانی بیش از اصلاح طلبان اذعان به 
کاستی های دولت اول خودش داشت، اصلا تم شعارهای 
اصلاح طلبانه آقای روحانی در دور دوم به قدری بالا رفت که 
خود اصلاح طلبان نیز از این وضعیت تعجب کرده بودند، حتی 
بسیاری از اصلاح طلبان در ایام انتخابات از این قافله جا مانده 
بودند مثل اینکه این یک عادت شده وقتی یک اصولگرایی به 
اردوگاه اصلاح طلبان می آید با یک سرعت عجیب و غریبی 
خاکریزهای اصلاح طلبی را چند پله جلوتر می برد، به این 
ترتیب ما فکر می کردیم یک دولت متفاوتی نسبت به دولت 
یازدهم شاهد خواهیم بود اما به اذعان کارشناسان شاهد 
هستیم که دولتی شکل گرفته که ضعیف تر از دولت اول است، 
امروز شیب مشکلات جامعه بسیار شدید و تندتر از گذشته 

است و سرعت و تب جامعه با دولت دوازدهم ناسازگار است.

دیدگـــاه

ادامه از صفحه اول /  اگر روزنه ای امیدآفرین پیدا نشود 
و کسی برای اقامه مهربانی برنخیزد و شعارهای خیرخواهانه 
توخالی باشند، آینده روشنی در پیش نخواهیم داشت. البته 
خلأهای موجود در جامعه عمیق تر از آنند که با تاسیس یک 
وزارتخانه قابل پرکردن باشند. ما تا رسیدن به نقطه مهربانی 
اجتماعی و زدودن احساس تنهایی اشتغالات فراوان دیگری 
داریم که اگر درک و دانشی پیرامون آنها وجود داشته باشد 
ابتدا در رفع آنها کوشش می کنیم. چنانچه همه ظرفیت های 
کشور برای رفاه مردم هزینه شود و همه ایرانیان با عقیده ها و 
اندیشه های مختلف حق و سهمی به اندازه خود در تصمیم ها 
داشته باشند و احساس ارزشمند مالکیت مردم نسبت به کشور 
خویش فراگیر و جدی و عینی شود، جامعه استحکام پیدا 
می کند و با خودآگاهی و احساس مسئولیت به رفع عیب ها 
و مشکلات می پردازد. در چنین جامعه ای حتی هنگامی که 
آسیب یا حادثه بزرگی پدید آید تحمل ها بالا می رود و هرکس 
تنها گلیم خود را از آب بیرون نمی کشد. اتفاقا جامعه ما ظرفیت 
رسیدن به همدلی عمومی را کاملا داراست و شاید در این زمینه 
از جوامع دیگر مستعدتر باشد. مشکل آنجاست که عده ای 
مردمان را صغار می دانند و با تنگ نظری ها و تصمیم به جای 
آنها به شکوفایی اخلاق و گذشت و مهربانی و نوعدوستی مدد 
نمی رسانند. اگر پایه های اخلاقی و انسانی جامعه به صورت 
جدی و از راه تجربه شده اش تقویت شود و میان حاکمیت و 
ملت همدلی برقرار باشد، چندان نیاز به نمایش های تلویزیونی 
برای کمک به همنوع لازم نمی شود، چنانچه هنگام جنگ اکثر 
ایرانیان اخلاقی استوار و جانانه و بزرگمنشانه ازخود بروز دادند 
و با هم مهربانی عجیب و ستودنی کردند. احساس تنهایی بد 
درد ویران کننده ای است و چون تکثیر شود کل جامعه را 

تهدید می کند، یک جامعه تنها چه خواهد کرد؟

وزیر تنهایی! 

با وجود اینکه هنوز فضای سیاسی کشور برای انتخابات روشن 
نیست اما برخی چهره های سیاسی اعلام کاندیداتوری کرده اند و 
برخی دیگر نیز نامزدی آنها را می توان قطعی دانست. روز پنج 
شنبه علی مطهری در یک نشست خبری رسما اعلام کرد وارد 
کارزار انتخابات خواهد شد. پیشتر هم حسین دهقان و محمد 
غرضی کاندیداتوری خود را اعلام کرده بودند. ابراهیم رئیسی، 
محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی، محسن رضایی، سعید جلیلی، 
رستم قاسمی، عارف، ضرغامی و... هم ممکن است وارد عرصه 
شوند. چهره هایی که برخی از آنها نظامی هستند و حضورشان در 
انتخابات منتقدان جدی دارد. علی مطهری که خود نامزد انتخابات 
است و مسیح مهاجری از اصولگرایان میانه رو رسما مخالفت خود 
را با نامزدهای روحانی و نظامی اعلام کردند. مسیح مهاجری در 
سرمقاله جمهوری اسلامی با حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات 
مخالفت کرد و نوشت: »قوه قضائیه با حضور آقای رئیسی در رأس 
این قوه وارد مرحله ای از تحول شده که بشدت موردنیاز کشور 
است. قوه قضائیه با مشکلات زیادی مواجه است که حل آنها به 
تلاش و زمان زیادی نیاز دارد. به طوری که قطعا حتی در یک 

دوره 5 ساله هم نمی توان بر این مشکلات فائق آمد.« مهاجری 
در ادامه تاکید کرد که »شرایط کشور اکنون به گونه ایست که 
استمرار حضور افراد معمم در رأس قوه مجریه به صلاح نیست. 
در حال حاضر، مسئولیت های حساسی همچون تأمین نان و آب 
و امنیت و اطلاعات کشور که مستقیما با زندگی روزمره مردم 
سروکار دارند برعهده افراد معمم است. حتی اگر کسانی معتقد 
باشند که روحانیت باید چنین مسئولیت هایی را برعهده داشته 
باشد، خوبست بپذیرند برای مدتی این مسئولیت ها به افراد 
غیرروحانی واگذار شوند تا آنها نیز ظرفیت ها و توانایی های خود 
را نشان بدهند.« این سیاستمدار سرشناس میانه رو با بیان اینکه 
»کنار رفتن روحانیون از صحنه انتخابات ریاست جمهوری 14۰۰ 
به معنای واگذار کردن آن به نظامیان نیست.« نوشت: »نظامیان 
نیز تخصص دیگری دارند که تناسبی با مدیریت سیاسی – اجرائی 
کشور ندارد. همین حالا که مجلس یازدهم بیش از 4۰ عضو نظامی 
دارد و مدیریت آن نیز برعهده یک نظامی است، می بینیم که نه تنها 
توفیقی در پیشبرد اهداف نظام متناسب با نیاز کشور ندارد، بلکه 
در مواردی با برخوردهای تهدیدآمیز، شاکله قانونگذاری را از مسیر 

طبیعی خارج کرده است.« او تفسیرهایی که طرفداران حضور 
نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری از نهی امام خمینی در زمینه 
دخالت نظامیان در سیاست ارائه می کنند، توجیهات غیرموجهی 
دانست که مشکلات را حل نمی کنند. علی مطهری هم در گفت و 
گویی به شدت با ریاست جمهوری نظامیان و روحانیون مخالفت 
کرد. او با بیان اینکه »اصلا صلاح نیست یک نظامی در حالی که 
نظامی است رئیس جمهور شود«، افزود: »اگر یک نظامی بخواهد 
رئیس جمهور شود باید از آن نهاد نظامی بیرون بیاید و یا دست کم 
تعهد بدهد اگر رای آورد از آن نهاد نظامی کاملا جدا شود نه اینکه 
عضو آن نهاد نظامی باشد و در عین حال رئیس جمهور هم باشد. 
اصلا معنی ندارد یک رئیس جمهور نظامی داشته باشیم و شبیه 
پاکستان و ترکیه قدیم بشویم که با هزار زحمت توانستند دولت 
را از نظامی ها پس بگیرند.« مطهری ادامه داد: »این امر موجبات 
اختلاف در نیروهای نظامی را هم فراهم خواهد کرد. من در زمان 
آقای احمدی نژاد وقتی آقای رستم قاسمی می خواست وزیر نفت 
شود، در جلسه رأی اعتماد به او در مخالفت با او نطق کردم و گفتم 
اینکه یک نظامی بخواهد وزیر شود غلط است؛ او اگر می خواهد 
وزیر شود باید استعفا دهد. نمی شود در حالی که عضو سپاه است 
وزیر هم باشد؛ نمی شود قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی )نفت( 
در یک جا متمرکز شود.« نماینده تهران در مجلس دهم با ریاست 
جمهوری روحانیون هم مخالفت کرد. مطهری با بیان اینکه »من 
با رئیس جمهور شدن یک شخص روحانی مخالف هستم مگر 
اضطراراً.« افزود: »به ویژه آنکه تز شهید مطهری همین بود و امام 
خمینی هم در ابتدا چنین نظری داشتند بعد با شرایطی که به 
وجود آمد مجبور شدند با ریاست جمهوری آقای خامنه ای موافقت 
کنند و تازه ریاست جمهوری در آن زمان یک مقام تشریفاتی بود 
و نخست وزیری مقام اجرائی بود.« مطهری درباره نامزدی رئیسی 
هم استدلالی مشابه استدلال مسیح مهاجری مطرح کرد و نوشت: 
»آقای رئیسی در مسند قوه قضائیه قرار گرفته و اصلاحاتی را در 
این دستگاه آغاز کرده است. ایشان باید کارش را به نهایت برساند. 
اینکه افراد از این شاخه به آن شاخه می پرند کار درستی نیست. لذا 

بهتر است ایشان وارد انتخابات نشود.«

  دیدگاه علی مطهری و مسیح مهاجری درباره انتخابات 1400

مخالفت با   ریاست جمهوری روحانیون و نظامیان

روی خــط

رئیس سازمان بازرسی کــل کــشور با اشاره به 
الزامات مبارزه با فساد و لزوم توجه به آنها گفت: یکی از 
این الزامات مبارزه با دانه درشت ها یا برچیدن بسترهای 
فسادزا است. گاهی برخی از کسانی که دنبال فساد 
هستند نمی خواهند این بسترها از بین برود. حال چه 
مربوط به ساختارها باشد و یا قوانین و مقوله شفافیت 
که عمدتا از طریق عدم ایجاد سامانه های الکترونیکی 
و هوشمند حاصل می شود. متأسفانه برخی می خواهند 
در اتاق تاریک باشند تا رسیدگی به فسادشان مشمول 
زمان شده و یا قابلیت کشف نداشته باشد. حجت الاسلام 
والمسلمین درویشیان در نشست هم اندیشی با دادستان 
تهران با تأکید بر اینکه یکی از راهکارهای ریشه ای 
مبارزه با فساد، نظارت برخط از طریق سامانه های 
الکترونیک مانند سامانه تجارت و زیرسامانه های آن 
است، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در خصوص 
سامانه تجارت تأکید کردند که به  صورت جدی پیگیری 
شود. یا درباره طرح جامع مالیاتی که کوتاهی هایی 
شده است و اگر نظارت الکترونیکی زودتر فراهم می شد 
جلوی بسیاری از  فرارهای مالیاتی و فسادهایی که 
وجود دارد گرفته می شد. وی بابیان اینکه »باید سراغ 
موضوعات اساسی که ریشه های مفاسد هستند رفته 
و با  برخورد قاطع، به موقع، صریح و لازم این ریشه ها 
را قطع کنیم« تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور 
و دادستانی ها به ویژه دادستانی تهران وجوه مشترکی 
از نظر وظایف دارند که یکی از آن ها پیگیری حقوق 
عامه است. همچنین بر اساس سند تحول قضائی یکی 
از مأموریت های سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور 
و به تبع آن دادستانی ها، احیای حقوق عامه است. عضو 
شورای عالی قوه قضائیه افزود: یکی دیگر از وظایف 
مشترک سازمان بازرسی و دادستانی ها رسیدگی به 
ترک وظایف است که بخش قابل توجهی از وظایفی که 
ترک شده و انجام  نشده است مثل تکالیف مندرج در 
قانون هوای پاک مصادیق تضییع حقوق عامه است. باید 
به طور جدی نسبت به برخورد با ترک فعل هایی از این 
دست، اقدام کنیم. حجت الاسلام والمسلمین درویشیان 
ادامه داد: نکته دیگر درباره سرعت عمل رسیدگی 
به گزارش های کیفری سازمان بازرسی است. گرچه 
فرایند ارسال گزارش سازمان به مراجع قضائی مقداری 
زمان بر است، اما انتظار می رود این گزارش ها طبق آنچه 
در قانون تأکید شده در اولویت کار دادسرا قرار گیرد. 
چراکه برخورد مناسب و به موقع در پیشگیری از جرم 
بسیار حائز اهمیت است. در ادامه این مراسم دادستان 
تهران بیان کرد: وظایف و مسئولیت های سنگینی که 
قوه قضائیه بر عهده دارد با دو بال اصلی آن انجام می شود 
که یکی بال قضائی و دیگری بال نظارتی است. معمولاً 
وظایف قضائی توسط دادسرا و دادگاه ها انجام و وظیفه 
نظارتی توسط سازمان بازرسی به اجرا درمی آید. اهمیت 
سازمان بازرسی کل کشور همین بس که در قانون 
اساسی به عنوان دستگاه نظارتی آمده است و نظارت 
آن عام الشمول و در همه ابعاد و زمینه ها است. علی 
القاصی مهر خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور 
علاوه بر اجرای صحیح قوانین در تمام بخش ها و حوزه ها 
حتی بر حسن جریان امور و رفتارها نیز نظارت دارد 
که این بیانگر اهمیت این سازمان و مجموعه است که 
ظرفیت بسیار عظیمی در نظام قضایی کشور محسوب 
می شود و در تضمین سلامت و صیانت از همه مجموعه ها 
تأثیرگذار است. امروز هم با رویکرد رئیس قوه قضائیه این 
مجموعه نظارتی بیش از گذشته در امر وظایف نظارتی 
خود در بخش های مختلف جلوه و نمود بسیار زیادی 
دارد. وی با بیان اینکه »هیچ دستگاهی اندازه سازمان 
بازرسی در بخش مبارزه با فساد تجربه و کار آزمایی و 
درعین حال خروجی نداشت« تصریح کرد: آنچه برای 
دادستانی مبنا است و باید پیگیری کنیم، برطرف کردن 
گلوگاه های فساد است. القاصی مهر ادامه داد: یکی از 
بسترهای فساد، عدم راه اندازی سامانه های نظارتی است. 
برخی از دستگاه ها راضی نیستند این سامانه ها فعال 
شوند. مثلًا در یکی از دستگاه ها راه اندازی این سامانه 
نظارتی را پیگیری کردیم و مشاهده کردیم مسئولان 
دستگاه حاضرند ولی کارشناسان و بدنه دستگاه حاضر 
نیستند که این سامانه ها راه اندازی شود، بنابراین امروز 
مهم ترین ترک فعل، عدم راه اندازی سامانه های نظارتی 
برخط است که باید دستگاه های مسئول را بازخواست 
کنیم. ضمانت اجرایی کیفری این موضوع نیز در قانون 

پیش بینی شده است.

محمدعلی وکیلی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 کلید پیروزی  
 اصلاح طلبان 

در     دست مردم است
    مسئولان راه حلی برای مشارکت مردم پیدا کنند
 نا  امیدی مردم باعث شکست اصلاحات می شود

 فضای عمومی کشور مشارکت ساز نیست

  رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
 دادستانی ها در صف اول 

مبارزه با فسادند


